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ريچارد فراى وصيتش را پس گرفت 
فقط بگذاريد مثل آدم بميرم

ــم كه «عالمى،  � ــراى زنگ زد به موبايل ريچارد ف
كجايى؟ بيا من را از دست اينها نجات بده.»

گفتم: «ريچارد؟ خودتى؟ بابا تو كه مرده بودى. اى كلك. 
خودت رو زده بودى به مردن؟»

ــرم. من واقعا مردم. اما  ريچارد گفت: «نه جانم. نه عم
حالا هم كه مردم به آرامش نرسيده ام. منِ بدبختِ فلك زده 
وصيت كرده بودم بعد از مرگم كنار زاينده رود دفنم كنند 
اما... اين تنها اشتباه زندگيم بود... اشتباه كه هيچى، غلط 
كردم... خودت را برسان كنار زاينده رود و من را نجات بده.»

گازش را گرفتم و رفتم اصفهان. ديدم اوه اوه، جماعتى 
ــارد فراى را دفن  ــده رود دارند به زور تابوت ريچ كنار زاين
ــد، جماعتى هم مى گويند اگر مى خواهيد فراى را  مى كنن
ــد اول ما را دفن كنيد و از روى نعش  اينجا دفن كنيد باي

ما رد شويد. 
من گفتم: ببخشيد، ولى امكان ندارد از روى نعش شما 

رد شويم تا ريچارد را دفن كنيم. 
جماعت گفتند: چرا؟ 

گفتم: چون ريچارد فراى، شرق شناس و فارسى شناس 
بزرگ، وصيت كرده بود كنار زاينده رود دفن شود. شما كه 
وصيت نكرديد اينجا دفن شويد. اول برويد وصيت كنيد، 

بعد سريع بياييد. 
جماعت يكهو دويدند بروند وصيت كنند. 

ــرو دار (كه جفتش يك  ــن حيص وبيص و  گي در همي
معنى مى دهد و ما فقط خواستيم دايره لغاتمان را بزرگ تر 
ــپرى روى در و ديوار بناى  ــان بدهيم)، يكى آمد با اس نش
يادبود نوشت: «مرگ بر منافق». رفتم گفتم: عزيزم، تعريف 
ــى معاصر را تا كجا  منافق يعنى چى دقيقا؟ تاريخ سياس
ــدا، ريچارد فراى، نه تنها  ــدى گلم؟ بعد هم اين بنده خ بل

منافق نبوده كه خيلى هم موافق بوده. 
طرف فكرى كرد و بعد با اسپرى نوشت: «بناى آمريكايى 
تخريب بايد گردد.» گفتم: بناى آمريكايى يعنى چى؟ بناى 
ــا چهارتا آجر بهمن و  ــفيده. اينكه ب آمريكايى مثلا كاخ س
ــارى، يك چهارديوارى ساختند اين بغل، اسمش  آجر فش

بناست؟ اگر راست مى گويى برو روى كاخ سفيد بنويس. 
ــت آخر نوشت: «مرگ بر آمريكا.»  طرف فكر كرد و دس
ــد شعار. از هم تشكر كرديم و  گفتم: آهان. آفرين. اين ش

رفت. 
ــى كه رفته بودند، بدوبدو  رو برگرداندم ديدم، جماعت
ــد و داد مى زنند «وصيت كرديم... وصيت  دارند برمى گردن
ــم آورده بودند و  ــان را ه كرديم...» و كپى وصيتنامه هايش

تحويل من دادند. گفتم: خب چه وصيتى كرديد؟ 
گفتند: اگر قرار باشد ريچارد فراى كنار زاينده رود دفن 

شود، بايد از روى نعش ما رد شويد. 
گفتم: يعنى چى؟ 

ــد: يعنى ما حاضريم بميريم، اما نگذاريم ريچارد  گفتن
فراى درست بميرد. 

گفتم: گلان باغ زندگى، آرام باشيد. خودتان را رها كنيد. 
عصبانى نباشيد. 

گفتند: نه. نه. نه... ما مى ميريم اما نمى گذاريم ريچارد 
فراى بميرد... 

گفتم: ولى مرده ها. 
گفتند: نه... نه... نه... ما حاضريم بميريم... 

ــاغ اميد، چرا اين همه حاضريد براى هر  گفتم: گلان ب
چيزى بميريد؟ تا حالا بهش فكر كرده ايد براى نمونه هم  

كه شده، به خاطر يك چيز زنده بمانيد و زندگى كنيد؟ 
رفتند توى فكر. 

من رفتم تابوت ريچارد فراى را برداشتم گذاشتم توى 
آمبولانس و راه افتاديم. ريچارد آمد جلو، پيش من نشست 

و گفت: «دمت گرم. داشتم از ترس مى مردم.»
گفتم: بريم قهوه خانه چاه حج ميرزا، چايى بزنيم با نيمرو، 

جگرت حال بياد؟ 
ريچارد گفت: نه. من مى خواهم وصيتم را عوض كنم. 
بغض كردم و دوتا گولى اشك از چشمم افتاد پايين. 

ريچارد گفت: پوريا، مى خواهم وصيت كنم جنازه من را 
ببر قطعه هنرمندان بهشت زهرا. 

گفتم: ريچارد؟ اين حرفه آخه مى زنى؟ پسر، حواست 
نيست ها. قطعه هنرمندان؟ الان هنرمندان مى ميرند، زا به راه 
ــوند. الان توى قطعه هنرمندان بيشتر كسانى دفن  مى ش
ــان اين بوده كه نظر مديران را جلب  ــوند كه هنرش مى ش

كرده باشند. مى فهمى چى مى گويم؟ 
ــارد فهميد چه مى گويم و گفت: پس من وصيت  ريچ

مى كنم من را امامزاده طاهر دفن كن. 
ــو؟ همان ها كه امامزاده  گفتم: فراى... چه مى گويى ت
ــدند، هنوز سنگ قبر ندارند. اگر هم مى شد  طاهر دفن ش

انتقالى مى گرفتند مى رفتند يك قبرستان دورافتاده تر. 
ريچارد گفت: پس وصيت مى كنم من را... چى وصيت 

كنم آخر؟ 
ــدى  ــى بلدى، متوجه نش گفتم: اين همه شرق شناس
ــتى. به نظرم وصيت  اختياردار زنده و مرده ات خودت نيس
مى كردى جنازه ات را بيندازند در جوب. اينطورى شهردارى 
ــرتر تا الان  ــدات مى كرد و زودتر و محترم تر و بى دردس پي
ــده بودى و به آرامى مشغول  يك گوشه و كنارى دفن ش

مردنت بودى. 
ــرش را گذاشت روى شانه هاى من كه  ريچارد فراى س
ــه آرام دل بى تابش بگيرد و گفت: حالم  خوابش بگيرد، ك

حال سوته دلانه. 
گفتم: چيزى نيست. يك كم بعد از مرگ بالا و پايينت 
ــدى، دقيقا مثل وقتى دريازده مى شود  كردند، دنيازده ش

آدم. 
ــى لابى  ــراى گفت: كاش جاى شرق شناس ريچارد ف
ــين وارد ايران مى كردم. الان چه  مى كردم با ارز دارو، ماش
ــم هايش را بست و  ــتى برام مى گرفتند... و چش بزرگداش

خودش را به مردن زد. 

كنار گودآمبولانس

ميراث فردا 

ــراى خودش  ــش و فاصله گذارى هم ب ــش در نماي نماي
عالمى دارد و دست و بال هيچ كارگردانى را توى هيچ قالب 
و چارچوبى نبايد بست. همه ى اين حرفها درست. اما اين كه 
ــن بيايد پايين و برود توى تماشاچى ها و  بازيگرى از روى س
چراغ قوه بيندازد توى چشم يك نفر كه آرام و بى سر و صدا 
نشسته است سر جاى خودش و فقط دارد تماشا مى كند، با 
عقل و انصاف جور درنمى آيد. به تماشاچى چه كار داريد؟ روى 
ــابى پا روى دُمب تماشاچى مى گذاريد؟ تماشاچى  چه حس
ــده و زده است توى گوش  ــر جاى خودش بلند ش هم از س
بازيگر. يك نفر هم كه بغل دست آن تماشاچى نشسته است 
ــت آن بازيگر مى گيرد و پرت مى كند روى  چراغ قوه را از دس
سن. نمايشى كه داشت اجرا مى شد البته يك نمايش آوانگارد 
ــناس و مودب بودند. بيشتر  بود و تماشاچى ها همه تئاترش
تماشاچى ها خيال مى كردند كه هيچ اتفاق عجيب و غريبى 
ــخره بازى ها ادامه ى خود نمايش  ــاده و همه ى اين مس نيفت
است، اما آن تماشاچى هايى كه از نزديك  ديده بودند كه اين 
ــت مى زنند باورشان  چند نفر دارند همديگر را به قصد كُش
نمى آمد كه اين صحنه ها ساختگى باشد. كار به جايى رسيد 
ــن آمد پايين و با آن دوتا  كه يك بازيگر ديگر هم از روى س

ــد، گرد و خاكى به هوا رفت، سه تايى  ــاچى گلاويز ش تماش
افتادند روى دوتا تماشاچى  ديگر، يكى از خانم ها جيغ كشيد 
و همهمه اى توى تالار پيچيد. بازيگرهايى كه روى سن بودند 
ــتند به كار خودشان ادامه مى دادند و نمايش  همچنان داش
اصلى كماكان داشت اجرا مى شد و انگار نه انگار كه آن پايين 
ــاچى ها ريخته بودند  چه اتفاقاتى دارد مى افتد. دوتا از تماش
ــود پايين و او را  ــن پريده ب ــر بازيگرى كه تازه از روى س س
خواباندند روى زمين و يكى شان نشست روى سينه اش. همان 
بازيگرى كه چراغ قوه انداخته بود توى چشم تماشاچى ها از 
دست تماشاچى ها در رفت و پريد روى سن و سه چهار تا از 
تماشاچى ها هم به دنبال او پريدند روى سن. بزن بزنى كه از 
وسط سالن و از توى تماشاچى ها شروع شده بود منتقل شد 
به سن و با نمايش اصلى قاطى شد. اما بعد از چندتا كشيده 
ــد، كم كم همه چى آرام  ــن رد و بدل ش و لگدى كه روى س
گرفت. نمايشى كه داشت روى سن اجرا مى شد بدون وقفه 
ــاچى هايى  ادامه پيدا كرده بود و ادامه پيدا كرد، اما آن تماش
ــن برنگشتند پايين. صندلى هاى اين  كه رفته بودند روى س
ــاچى  تا آخر نمايش خالى ماند. هيچ كس  سه چهارتا تماش
نمى داند كه آن تماشاچى ها كجا رفتند. رفتند پشُت صحنه 
ــتى دررفتند؟ بازيگرهايى كه پشُت صحنه بودند  و از در پشُ
آنها را خفه كردند يا تحويلشان دادند به انتظامات؟ نمايش 
ــد، طبق معمول همه ى نمايش ها، تماشاچى ها  كه تمام ش
ــدند دست زدند و بازيگرها هم آمدند جلو و رو  همگى پا ش
ــكر كردند. از پشُت صحنه  ــاچى ها خم شدند و تش به تماش

هم آمدند، همه ى بازيگرهايى كه روى صحنه بودند و پشُت 
ــه تا سه تا و گروه گروه آمدند جلو  صحنه بودند دوتا دوتا و س
و رو به تماشاچى ها به خط شدند و چند دقيقه اى همچنان 
به خط بودند و به ابراز احساسات تماشاچى ها كه همچنان 
ــتاده بودند و داشتند دست مى زدند جواب  دادند  سر پا ايس
ــد ديد و  ــن بود و همه ى آنها را مى ش و همه ى چراغ ها روش
مى شد ديد كه هيچ غريبه اى ميان آنها نيست. هيچ كس توى 
ــده بودند نبود.  فكر آن چند نفرى كه با بازيگرها گلاويز ش
هيچ كس دلواپس آن تماشاچى هايى كه رفته بودند روى سن 
ــته بودند سر جاى خودشان نبود. فردا  و ديگه هرگز برنگش
شب هم دوباره چراغ قوه انداختند توى چشم تماشاچى ها، اما 
هيچ اتفاق عجيب و غريبى نيفتاد. هيچ كدام از تماشاچى ها 
ــد بزند توى گوش بازيگر. پس فردا شب و تا شب آخر  پا نش
اجرا هم به همين ترتيب. هر شب چراغ قوه مى انداختند توى 
چشم تماشاچى ها، اما صداى كسى درنمى آمد و نمايش به 
خوبى و خوشى و بدون هيچ زد و خوردى ادامه پيدا مى كرد تا 
برسد به آن دست زدن و ابراز احساسات دقايق آخر. اما آن چه 
ــب پيش  ــب پيش آمد يك علامت بود. آن چه آن ش آن ش
آمد نشان داد كه تماشاچى هميشه به اين آرامى و صبورى 
هم نيست كه خيال مى كنيد. هفته ى آينده به اين مبحث 
دل انگيز مى پردازيم كه تماشاچى هميشه هم به اين آرامى و 
صبورى نيست كه خيال مى كنيد. تماشاچى انتقام مى گيرد.

ستون «كنار گود» از اين پس 
روزهاى يكشنبه منتشر مى شود.

سعادت نخستين ديدار با دكتر محمود عباديان در سال هاى 
نخست دهه 60 نصيبم شد و از همان نخستين ديدار، حس 
كردم با انسانى متفاوت آشنا شده ام؛ انسانى فرهيخته كه براى 
اثبات والايى خود نيازى به فريادكشيدن و به خود فراخواندن 
ــت. دانايى كه كم مى گفت و در گوشه مى نشست؛ ولى  نداش
چون دهان مى گشود همه با گوش دل به شنيدن مى نشستند 
و آنجا كه مى نشست- كه معمولا گوشه اى از اتاق بود- ناگهان 
والاترين جاى مجلس مى شد. چيزى از بزرگان گذشته در او 
بود و هاله اى از انديشه هاى هنوز نيامده. همزمان روستازاده اى 
دانشمند بود و استادى مشاهده گر؛ جهانديده اى بود كه از هر 

ــت هاى  ــه جهان گلى از دانايى چيده و با خود به نشس گوش
دوستان مى آورد. لبخندى هوشمندانه داشت كه به آسانى قابل 
تفسير نبود، اما پر بود از كلام و اين بخشى بود از طنز پخته، 
خلاصه و پرمحتواى او كه عباديان فيلسوف پس آن نشسته 
ــانى كه مى شناسم هيچ كس را در حد او  بود و ميان همه كس
شايسته اينكه فيلسوف خوانده شود نديده بودم.  دكتر عباديان 
زياد خوانده بود، دانش او عميق و پرتنوع بود؛ و نگاهى داشت 
كل نگر كه تفسيرهاى خشك و يكسونگر را بر نمى تابيد. او در 
كنار آشنايى عميق با همه مكاتب انديشه و فلسفه، تسلطى 
ــتادانه به فلسفه هگل و ديالكتيك و تفسيرهاى گوناگون  اس
آن داشت. اين تسلط به حدى بود كه گزافه نيست اگر بگويم 
خود او نيز مفسرى فروتن از اين ساحت بلند شناخت، فلسفه و 
روش شناسى به شمار مى آمد.  دكتر عباديان فيلسوف بود؛ اما 

علايقش به فلسفه ختم نمى شد. وقتى در مجلسى مى نشست 
كه سخن از عصب پژوهى و مسايلى چون شناخت، عواطف و 
ــه در كنار  ــان بود نيز؛ هميش حافظه و مبانى آنها در مغز انس
دقتى كه با آن به گفته ها گوش مى سپرد، نقطه نظرى درست 
ــان بود وقتى در  ــده نيز ارايه مى داد. به همين س و كامل كنن
مجلسى مى نشست كه سخن از شعر بود من همچون جمع 
ديگرى از دوستان سعادت همنشينى با او را در مجالسى كه 
ــر موضوع اصلى بحث در  ــاى گوناگونى از دانش و هن نحله ه
آنها بود داشته ام و... هميشه از او آموخته ام. رفتن او سفر يك 
ــس از او تنها مرثيه اى كه مى توان  ــتين بود و پ بزرگمرد راس
خواند اين است: از شمار خرد هزاران بيش. او در كنار گستره 
دانش و ژرفاى نگاهش، عميقا انسان بود و عاشقانه تلاش در 

رشد بخشيدن به انسان ها داشت. 

آن چه آن شب

درباره داناى بى نظير «محمود عباديان»

يگانگى جهان در كنار تضاد و تغيير

كافه
نظر

مردم اصفهان خواهان اجراى وصيت نامه «فراى» هستند
ــان براى دفن نكردن «فراى» در اصفهان، دامن «پوپ» را گرفت. 40سال بعد از مرگ  سـعيد برآبادى: خط ونش
يكى از بزرگ ترين ايرانشناسان جهان، خط خطى هاى روى آرامگاه «پوپ» حالا هزينه اى است كه او باز هم براى 
شناخت بيشتر ايران مى پردازد، آن هم وقتى كه سال هاست در كنار همسرش، در كنار زاينده ترين رود جهان 
خفته. مى گويند حتى در اوج روزهاى «مرگ بر آمريكا» جنگ و انقلاب هم سابقه نداشته از اصفهانى ها، به اين 
آرامگاه، كوچك ترين اهانت يا انتقادى شود. حالا سوال اينجاست كه چطور يكشنبه گذشته، «پوپ» از مردى 
سپيدموى و محترم براى فرهنگ ايران باستان، بدل به چهره اى ضد انقلابى و جاسوس شده؟ جدا از پاسخ اين 
سوال، سرنوشت وصيتنامه «ريچارد» فراى، حالا با اين لشگركشى كم تعداد و پرسروصدا، گره درگره شده و معلوم 
نيست، قولى كه سه رييس جمهور برگزيده ايران (خاتمى، احمدى نژاد و روحانى) به اين ايران شناس جهانى 
داده اند عملى خواهد شد يا نه. يك چيز اما مشخص است؛ ناراحتى چهره هاى تاثيرگذار فرهنگى و البته اكثريت 

اصفهانى ها از ماجراهاى روز چهارشنبه در آرامگاه «پوپ». 

 حكمت االله ملاصالحى  دانشيار گروه باستان شناسى دانشگاه تهران
شهرهايى در تاريخ هستند كه نامشان از نام كشورشان شناخته شده تر است و اصفهان يكى از همين 
شهرهاست. اتفاقات رفته بر آرامگاه «پوپ» در اين شهر مى تواند چهره بين المللى و فرهنگى اصفهان 
را با همه شهرتش مخدوش كند. حال آنكه بهتر بود اين گروه اندك به جاى هر اقدامى به جاى 
سردادن اين شعارها و تحصن در آن مكان، آثار مرحوم «فراى» و مرحوم «پوپ» را مى خواندند تا دريابند چطور «فراى» 
با وجود شناخت كامل و صرف عمر فراوان در حوزه چين شناسى، از مسوولان كشور درخواست كرده بعد از مرگ، او 
را در كشور ايران به خاك بسپارند. «فراى» يك چهره فرهنگى و علمى در تمام جهان است. ملاحظات سياسى در برابر 
اقيانوس انديشه او هيچ است و چيرگى چهره فرهنگى او نشان مى دهد كه چرا در هفته اخير، انسان هاى فرهيخته 
و پخته كشورمان از عمل به وصيتنامه او حمايت كرده اند. بزرگانى چون رييس شوراى توليت بنياد موقوفات دكتر 
محمود افشار، آقاى دكتر سيدمصطفى محقق داماد كه عالم و انديشمند مسلمان شيعه هستند و البته رياست بنياد 
ايران  شناسى، آيت االله سيدمحمد خامنه اى كه ايشان نيز از متفكران مسلمان شيعه به حساب مى آيند. بنابراين برخورد 
چهره هاى تاثيرگذار در حوزه هاى فرهنگى مى تواند معيار در ماجراى «فراى» باشد نه رفتار گروه اندكى كه سال هاست 

دارند اينگونه رفتار مى كنند. 

 على رفيعى  كارگردان تئاتر
حادثه پيش آمده براى آرامگاه «پوپ»، يادآور ماجراى «حمام خسروآقا» در اصفهان است. اين حمام 
كه بر سر راه يك بازار تازه تاسيس قرار داشت شبانه با انفجارى مهيب نابود شد و هيچ مسوولى را 
هم به واكنش وا نداشت. حمام شاه عباس آنطور خراب مى شود و حالا سخن از «پوپ» است كه از 
بزرگ ترين ايرانشناسان تمام ادوار مملكت ماست و بى  او، بسيارى از وجوه تاريخ ما در تاريكى باقى مى ماند. در ماجراى 
او و «ريچارد فراى»، نمى توان انگشت اشاره را رسما به سمت فرد يا افرادى نشانه رفت و مثلا اصفهانى ها را متهم كرد 
اما واقعيت اين است كه هميشه نيروهاى مخرب وجود داشته و دارند و عجيب نيست كه در اصفهان هم - كه زادگاه 

من نيز هست - حضورشان به بروز چنين حادثه ناگوارى انجاميده باشد.

 شاهين سپنتا  پژوهشگر ميراث فرهنگى در  اصفهان
اصفهانى ها مردم ميهمان دوستى هستند و از ميهمانان خود در زمان حيات و درگذشتشان پذيرايى 
كرده اند. بسيارى از چهره هاى مشهور اروپايى و آمريكايى در اصفهان به خاك سپرده شده اند همان طور 
كه بسيارى از چهره هاى فرهنگى اصفهان در اروپا و آمريكا. بنابراين نمى توان تعرضات رفته بر آرامگاه 
«پوپ» را به حساب مردم اصفهان گذاشت. «پوپ» تقريبا 40 سال پيش در كنار زاينده رود دفن شده پس چنين تعرضاتى 
را مى توان در اين تاريخ 40 ساله بى تكرار دانست. يعنى حتى در زمان جنگ يا اوايل انقلاب كه احساسات ضدآمريكايى به 
اوج رسيده بود، هيچ گزارش خرابكارى در اين مورد مطرح نبوده و نيست و حتى چند سال پيش ان جى اوها در كنار آرامگاه 
ايشان يك بزرگداشت مهم براى «پوپ» برگزار كردند. بنابراين موضع مردم اصفهان معلوم است و آنچه اتفاق افتاده تنها 
براى تحت فشار گذاشتن دولت تدبير و اميد است به اين اميد واهى كه در مذاكرات هسته اى اختلالى وارد شود. اصفهانى ها 
عمل به وصيتنامه «فراى» را نوعى تبادل فرهنگى مى دانند و نشانه اى بر حق شناسى از زحمات بزرگانى چون ريچارد «فراى» 
و «پوپ». تعرض كنندگان به محل دفن «پوپ» تعداد اندكى هستند كه از حمايت بعضى از گروه ها برخوردارند، مسوولانى 
كه به جاى حل مشكل آلودگى هوا، خشكى زاينده رود و بيابانزايى، به دنبال ماجراجويى هستند، آن هم در مورد چهره اى 

فرهنگى كه علاوه بر ايران شناسى، حتى در حوزه پژوهش فرق اسلامى جزو چهره هاى مهم بين المللى به حساب مى آيد. 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 جعفر مدرس صادقى

 احمد محيط طباطبايى

مرگ مولف

ــدن گلى از بوستان  ــت كه با چيده ش اين دومين بهار اس
فرهنگ و ادب و تاريخ كشورمان براى ما خزان مى شود. و من 
متحير مانده ام كه اين چه عهدى است ميان مردان تاريخ ايران 
زمين كه روز پنجم از اولين ماه بهار راهى ديار يار مى شوند؟! 
انگار همين ديروز بود كه بهارمان با رفتن دكتر محمداسماعيل 
ــت در روز پنجم  ــود گرفت، درس ــگ ماتم به خ ــى رن رضوان
ــال 1375 و اسفناك تر آنكه پنجم فروردين سال  فروردين س
1393 روز پركشيدن استادمحمدابراهيم باستانى پاريزى در 
كنار تاريخ درگذشت دايره المعارف سيار تاريخ و فرهنگ ايران 

در ياد اهل تاريخ و ادب و فرهنگ ايران جاودانه شد. 
ــر فرزانه و در مقام  ــودم و در رثاى آن پي ــوان ب آن روز ج
شاگردى اش ابياتى را هرچند خام سرودم و امروز كه فرسوده 
گشته ام، در ماتم استاد باستانى پاريزى از بهت سفر ناگهانى اش 
دهان بى اختيار بسته شد و كلام در گلو واماند! اما مگر مى شود 
ــت و نام باستانى را به  ــيد و آن را خواند و نوش به تاريخ انديش
ياد نياورد؟ مردى كه برخلاف سرد و سنگين و مغلق نويسان، 
تاريخ را با ظرافت طبع بسيار به شيرينى گفتار آميخت و به 
ــم از اين رو كتاب هاى  ــروز عرضه كرد. و ه ــل ديروز و ام نس
ــيار باستانى پاريزى را مى شود هميشه و همه جا خواند و  بس
از خواندنش لذت برد! دوست دارم به مناسبت درگذشت استاد 

عزيزم چند خاطره از او به يادگار بيان كنم: 
ــد با سال هاى اوليه  ــجويى من قرين ش يكم- روزهاى دانش
بازگشايى دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگى و در اولين ترم من 
با دكترباستانى كه به فرمايش خودشان از آنجا كه سال هاى 
سال با عصاى مرده ريگ پدر آمدورفت مى كرد و در عين اينكه 
مواظب بود كلاهش را باد نبرد هميشه هم «دست به عصا» (1) 
ــه از اينكه ايشان نشسته و كوتاه  ــتم و هميش بود، درس داش
سخن مى گفت و خود دانشجو را موظف به تحقيق و مطالعه 
مى كرد، شاكى بودم و در دل مى گفتم زمان بازنشستگى استاد 
فرا رسيده است! اما خيلى زود فهميدم كه بازنشستگى براى 
برخى معلم ها بى معناست و اين دانشجوست كه بايد نشسته 
و زانو زده و تشنه و با ولع بياموزد و دمى را به غفلت نگذراند! 

ــلام  ــتم در حوزه تاريخ اس ــتاد داش دوم- درس ديگرى با اس
ــاردارى فرزند دومم بودم و اصرار بر انجام  كه چون در زمان ب
امتحانات قبل از وضع حمل داشتم يكايك واحدهاى درسى 
ــان دادم تا در اين  ــاتيد امتح را پيش از موعد با همكارى اس
زمينه دغدغه خاطر نداشته باشم و تنها تحقيق درس مربوط به 

استاد باقى ماند كه ايشان با خوش رويى تمام و با درك شرايط 
ــت آن را تمديد كرد و مرا با اطمينان خاطر  من مهلت درياف
ــوز كتابچه اى را كه حاوى  ــه مرخصى زايمان روانه كرد. هن ب
دست نوشته هاى من پيرامون بخشى از تاريخ صدراسلام است 
و مزين به دستخط زيباى استاد و نمره اى كه در آن زمان برايم 

ارزش معنوى بسيار داشت، به يادگار باقى است. 
سوم- آن گاه كه با جمعى از زنان فارغ التحصيل تاريخ عزم را 
براى تاسيس و ثبت انجمنى غيردولتى براى انجام پژوهش ها 
ــديم كه براى  ــى جزم كرديم، بر آن ش ــاى تاريخ و فعاليت ه
تعيين نحوه فعاليت از اساتيد ارجمند تاريخ مشاوره بگيريم، 
ــأس خواندند و بهره اى در خور  ــلاف برخى كه تنها آيه ي برخ
ــان به رغم آنكه در آن زمان شهرتى در  ــاندند ايش انتظار نرس
نگرش مثبت به نقش زنان در تاريخ نداشتند، دعاى خيرشان 
ــتند و  ــه راه ما كردند و بذر اميد را در دل هايمان كاش را بدرق
طى بيش از 15سالى كه از فعاليت هاى انجمن زنان پژوهشگر 
تاريخ مى گذرد هرچند آن گونه كه تمنا داشته از حضور ايشان 
در برنامه ها به خصوص در همايش ها و سمينارهاى بين المللى 
ــاوره هاى  ــود برخوردار نبوده اما هرگز از راهنمايى ها و مش خ

سخاوتمندانه ايشان بى بهره نمانده است. 
چهارم- نوروز سال گذشته با استاد تماس گرفتم و درخواست 
ــرح كردم كه با  ــراى ديدارى نوروزى را مط اعضاى انجمن ب
ــتقبال كردند و وقتى در مورد محل اين ديدار  خوش رويى اس
ــه ديدار خانم  ــتيد ب ــوال كردم، گفتند كه هروقت خواس س
ــلاع بدهيد كه بيايم. از آنجا كه  ــه برويد به من هم اط اتحادي
استاد عزيزمان خانم دكترمنصوره اتحاديه هميشه در دفتر و 
خانه اش به روى شاگردان و پژوهشگران باز است اين بار نيز ما 
زحمت ميزبانى را بر ايشان تحميل كرديم و يك عصر بهارى 
دل انگيز را در خانه مهرشان با حضور گرم استاد باستانى عزيز 
و ياران تاريخى مان گذرانديم. روزى خاطره انگيز كه با اهداى 
يادگارهايى براى اساتيدمان و گرفتن عكس هاى يادگارى به 
ــه من طبق عادت مألوف باز هم از  ــيد. در اين جلس پايان رس
نقش زنان در تاريخ ايران پرسيدم و ايشان نكاتى تاريخى را كه 
در كتاب حصيرستان مرقوم نموده اند بيان كردند و نسخه اى 
از اين كتاب را نيز به من هديه كردند كه صفحه اولش مزين 
به خط زيباى ايشان و نوشته نوازش گرانه به لطفشان نسبت 
ــاب را نيز همان نكات  ــت و علت انتخاب اين كت به حقير اس
مندرج در باب نقش زنان اعلام كردند و من در اولين فرصت 
كتاب را با ولع خواندم و افسوس خوردم كه چقدر زمان براى 
خواندن و بيشتر دانستن از تاريخ كم دارم!  در اينجا براى اينكه 
ــهم خويش اين نگاه غالب را كه «استاد در نگارش هاى  به س
ــتن مردان  تاريخى خود تنها ردپاى زنان را در قدم كج گذاش

ــت هاى آنان ديده است»،  ــتى و فتور و شكس در تاريخ و سس
ــى  اصلاح كنم نكته اى را كه در مصاحبه با آقاى على دهباش
ــان در مجله بخارا بيان شده است،  ــبت 80سالگى ش به مناس

بازنويسى مى كنم: 
ــال هاى بحبوحه  ــال 1321ش/1942م س «در تيرماه س
ــودم، روزنامه بيدارى  ــل هم كرده ب ــگ، كه ترك تحصي جن
كرمان كه از قديم ترين جرايد ايران است و توسط سيدمحمد 
هاشمى و بعدا برادرش سيد محمدرضا هاشمى چاپ مى شد 
ــت از مرحوم  ــه پاريز هم براى پدرم مى آمد مقاله اى داش و ب
ــى در  ــمعيل مرتضوى برازجانى كه آن وقت معلم فارس اس
دبيرستان ها و دانشسراى كرمان بوده است. مقاله اى در انتقاد 
از زنان و اينگونه چيز ها.  من يك جواب نوشتم و بدون آنكه 
تصور بكنم كه قابل چاپ است به بيدارى فرستادم و اتفاقا آن 
را چاپ كردند. تحت عنوان «تقصير با مردان است نه زن ها» و 
دفاع كرده بودم از زنان كه اگر مردان توقعات بيخودى از زنان 
ــتند زنان غير از آنگونه رفتار مى كردند كه مى كنند. و  نداش
شاهد مثال از حضرت زهرا(س) آورده بودم. در واقع نخستين 
ــت كه شصت و چندسال پيش چاپ شده و از  مقاله من اس
ــتى هم مى دهد.» (2) و  ــما چه پنهان، كمى بوى فمينيس ش
ــارى نيز مويد اين نظرگاه بود  البته گفت وگوهاى آن روز به
كه نمى توان تاريخ را خواند و زنان را فارغ از نقش هاى مثبت 
ــت با حذف  و منفى آنان ناديده گرفت و نمى توان انتظار داش
ــل آن نايل آمد.  بايد  ــناخت و درك كام زنان از تاريخ به ش
يادآورى كنم انجمن زنان پژوهشگر تاريخ كه چندسال است 
به سنت حسنه نكوداشت پيشكسوتان و بزرگان تاريخ و ادب 
ــان توجه نشان داده و  و فرهنگ ايران زمين در زمان حياتش
اين مراسم را براى مشاهير زنان برگزار مى كند، سال گذشته 
به احترام راى عموم اعضاى انجمن تصميم گرفت بزرگداشت 
ــته و فاضل تاريخ را نيز در دستور كار خود  اين استاد برجس
قرار دهد كه بزرگ منشى و مناعت طبع و فروتنى استاد مانع 
آن شد و اين آرزو بر دل ما ماند كه بتوانيم شرط ادب و قدر 
استاد نكودانستن را به جا آوريم هرچند براى هميشه ياد مهر 
ــردن ما كه همانا حب وطن  ــان و حقش بر گ او در دل هايم
ــت داشتن ميراث فرهنگى مان از جمله بزرگان علم و  و دوس
ادب و فرهنگ سرزمين كهن مان و البته انجام پژوهش هاى  
گرانمايه و عميق در باب تاريخ و فرهنگ اين سرزمين آريايى 

است، باقى مى ماند. 
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده عالم دوام او 
1- مجله بخارا شماره 46، در مصاحبه با على دهباشى

2- همان 
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